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فیلمی که حرفی برای گفتن 
نداشته باشد، دیگر فیلم نیست

سیدمحمد حسینی
کارگردان فیلم »آپاترید«: 

لطفا از نام فیلم و دلیل این انتخاب آغاز کنید.
آپاتریــد در مجامــع حقوقــی و در معنــای تحــت اللفظــی 
»بی‌هویتــی« یــا »بی‌خانــواده« بــکار برده می‌شــود اســت. 
افرادی که مهاجــرت غیرقانونی به کشــورهای ثالث دارند، 
گاهی پاســپورت یا شناســنامه خود را پاره می‌کننــد تا خود 
را بی‌هویت نشــان دهند و بتوانند تابعیت کشور مقصد را 
به دست آورند. از آنجا که رشته تحصیلی من حقوق بوده، 
موضوع آپاترید همیشه برای من بســیار مهم و جدی بود. 
ایده این کار نیز زمانی به ذهنم رســید که در پروژه‌ای کوتاه 
به‌عنوان مجــری طرح حضــور داشــتم. در پزشــکی قانونی 
کهریزک اتفاقی مشــابه، نه دقیقاً به این شــکل، برای یکی 
از برادران افغانستانی ما رخ داد و همان‌جا جرقه اصلی این 

فیلم‌نامه در ذهن من زده شد.

یکی از نکات این فیلم حضور آقای علی باقری بود. همکاری 
با ایشان چگونه شکل گرفت؟

من یک دوستی قدیمی با علی باقری دارم. زمانی که تصمیم 
گرفتــم این فیلــم را بســازم، بــه او گفتم و ایشــان در پاســخ 
گفتنــد: »اول فیلم‌نامه‌ات را برایم بفرســت تــا بخوانم. اگر 
خوب بود، چشــم.« بنابراین رفاقت در این تصمیم دخیل 
نبــود. بخصــوص کــه فیلم‌نامه‌هــای کوتــاه زیــادی برایش 
ارسال می‌شود اما معمولاً بازی نمی‌کند. اما وقتی فیلم‌نامه 
را خوانــد، پذیرفــت و حتی خیلی هــم به ما تخفیــف داد به 
همین دلیل به صراحت می‌توانم بگویم که علی باقری صرفاً 

به خاطر فیلم‌نامه آمد، نه به دلیل رفاقت.

به نظر می‌آمد در کنار مظلومیت این پــدر افغان در چنین 
موقعیتی، در ارتباط او با همســرش شاهد رفتاری هستیم 
که من آنرا خشــونت می‌دانــم. آیا نــگاه شــما در زمینه این 

ارتباط همین بود؟
این مسئله در خانواده‌های ایرانی هم وجود دارد و نمی‌توان 
آن را صرفــاً بــه دوســتان افغانســتانی نســبت داد. در ایــن 
موقعیت خاص که بچه آنها گم شده، شاید تا حدی طبیعی 
باشــد که تحت فشــار حادثه بگو مگویی هم شکل بگیرد  
بخصوص که بایدبه دنبال کودک گمشــده خود در شهری 
بگردند کــه بــه صــورت غیرقانونــی در آن زندگــی می‌کنند. 
بنابراین رفتار پدر با مادر بدرفتاری محسوب نمی‌شود، بلکه 
عصبانیتی است که تا جایی می‌توان آنرا کنترل است. البته 
باید بگویم که به‌طور کلی سبک زندگی برادران افغانستانی 
ما در رابطه با همسران‌شان ممکن است از نگاه ما ایرانی‌ها 
کمی تند و خشن به نظر برســد، اما برای خودشان طبیعی 
است. بنابراین آنچه شما در فیلم دیدید، به نظر من نکته 
دست‌وپاگیری نیست و ضرورتی ندارد روی آن تمرکز زیادی 
شود. با این حال، اگر شما چنین دیدگاهی داشتید، دیدگاه 

قابل تأمل و جالبی است.

با توجه به تصمیم نهایی پدر، خود شما به‌عنوان فیلم‌ساز 
آینده این لحظه را چطور تصور می‌کنید؟

در ذهن من این‌گونه بود که هیچ‌گاه این خبر به مادر داده 
نمی‌شود. تصور من این اســت که پدر در نهایت بگوید که 
یوسف را به یکی از دوستانم سپرده‌ام تا او را به افغانستان 

شــد و حضور نهادهایی مانند حوزه‌ی هنری، سازمان اوج 
و انجمن سینما جوان در این مسیر، اتفاقی مثبت است.

این اکران عمومی بر زندگی شغلی شما به عنوان فیلمساز 
آثار کوتاه چه تاثیری دارد؟

اکران عمومی فیلم کوتاه شــاید تأثیر مســتقیم بــر زندگی 
حرفه‌ای کارگردان نداشته باشد، اما ارزش آن در دریافت 
بازخورد از مخاطب واقعی، نه صرفاً جشنواره‌ای، است. این 
بازخورد می‌تواند در آثار بعدی فیلم‌ساز لحاظ شود. فیلم 
کوتاه مخاطب خاص خود را دارد، از جمله سرمایه‌گذاران، 
تهیه‌کننــدگان و هنرجویان هنــر. بســیاری از کارگردانان از 
طریق مطرح‌شدن در جشنواره‌های فیلم کوتاه وارد فیلم 
بلند شــده‌اند. اکــران عمومــی فرصتی اســت تا فیلمســاز 
اشتباهات و نقاط قوت کارش را از زبان تماشاگران واقعی 

بشنود و فیلم کوتاه وارد بازار واقعی سینما گردد.

از تجارب پیشین خود در زمینه فیلمسازی بگویید؟
فیلم پیشین ما، »گورکن«، دو سال پیش ساخته شد. این 
اثر به دلیل طولانی‌تر بودن از عرف فیلــم کوتاه )۳۵ تا ۳۶ 
دقیقه( از حضور در بسیاری از جشــنواره‌ها بازماند، اما در 
همان اکــران محــدود بازخوردهای بســیار خوبــی دریافت 
کرد. سپس روی پلتفرم فیلم‌نت منتشر شد و در آنجا نیز با 

استقبال مخاطب عام روبه‌رو گردید.
این دو فیلم برای ما به‌منزله آزمــون و خطاهایی بودند که 
به یافتن لحن مناســب برای فیلم بلندمــان کمک کردند. 
»گورکن« فضایی تاریخی‌تر داشت، هرچند در ژانر جنایی 
و معمایی بود اما حال‌وهوایی متفاوت داشت. »مرتد« نیز 
ادامه همان مسیری است که در »گورکن« آغاز کردیم. به 
همراه داوود مرادیان دو فیلم ساخته‌ایم که مجموعاً حدود 
۷۰ دقیقــه زمان دارنــد و تجربه‌ای ارزشــمند برای ســاخت 

فیلم بلندمان محسوب می‌شوند.

به نظر می‌آید که فیلم کوتاه در ایران گاه بسیار حرفه‌ای‌تر 
از بعضی آثار بلند سینمایی است چیزی که در این 4 فیلم 
نیز مشــهود اســت. لطفا در این بــاره و اصولی کــه خود در 

ساخت فیلمتان رعایت کرده‌اید بگویید.
ایــن چهار فیلــم که در قالــب بســته »دادخواســت« اکران 
می‌شوند، به‌ویژه آثار همکارانم، نشان‌دهنده استعدادهای 
ارزشــمند در عرصه فیلم کوتاه هســتند. آثاری مانند »روز 
خداحافظی«، »تانکر« و »آپاترید« کاملاً حرفه‌ای ســاخته 
شده‌اند و گواهی بر این‌اند که نســل تازه‌ای از فیلم‌سازان 

می‌توانند به زودی وارد سینمای بلند شوند.
سینمای بلند ایران با محدودیت در تعداد کارگردانان فعال 
روبه‌روســت و همین مســئله گاه بــه یکنواختــی و کاهش 
انگیزه در فضای تولید منجر می‌شود. در چنین شرایطی، 
حضور چهره‌ها و صداهای جدیــد می‌تواند خون تازه‌ای به 
جریــان ســینما وارد کنــد. فیلم‌ســازان کوتاه امروز تســلط 
بالایی بر تکنیــک و پروداکشــن دارنــد و فیلم کوتــاه دیگر 
صرفاً تجربه دانشگاهی نیست؛ بسیاری از آثار با تیم‌های 
حرفه‌ای و پروداکشــن قوی ســاخته می‌شــوند و تجربه‌ای 

واقعی از ساخت فیلم بلند ارائه می‌کنند.
جشنواره‌های فیلم کوتاه نشان داده‌اند که سطح تکنیک 
و کیفیت تولید سال‌به‌سال رشد کرده و تیم‌ها حرفه‌ای‌تر 
شده‌اند. این امر ثابت می‌کند که فیلم کوتاه سکوی پرشی 
مناســب برای ورود به فیلم بلند اســت و امروز بســیاری از 
فیلم‌های کوتــاه مــا حرفه‌ای‌تــر و باکیفیت‌تر از برخــی آثار 
بلند ساخته می‌شــوند. امیدوارم این مسیر بیش از پیش 
دیده شود و راه برای ورود کارگردانان جوان به عرصه فیلم 

بلند هموار گردد.

ژانر جنایی و معمایی 
مغفول مانده است

امیر ابیلی
کارگردان فیلم »مرتد«: 

لطفا از چگونگی شــکل گیری ایده اولیه فیلم و نامگذاری 
آن بگویید.

ایده‌ی اصلی فیلم از علاقه مشترک من و آقای مرادیان به 
ســاخت آثار جنایی و معمایی نشــأت می‌گیرد. ما همواره 
در جست‌وجوی ســوژه‌های این حوزه بوده‌ایم و معتقدیم 
قوانین حقوقی، مواد خام بســیار مناســبی برای خلق ایده 
هســتند. هر نوع بی‌قانونی یــا سوءاســتفاده از قانون، چه 
در حــوزه حقــوق کیفــری و مدنــی، چــه در ســطح خانــواده 
یــا اجتمــاع، می‌توانــد منشــأ خلــق درام باشــد. ایــده فیلم 
»مرتد« نیز از مرور یکی از همین قوانین به ذهنم رســید و 
با پردازشی دراماتیک شکل گرفت. نام فیلم نیز مرتبط با 
کاراکتری است که در داستان کشته می‌شود و بهتر است 

بیش از این درباره آن توضیح ندهم.

ساخت فیلم جنایی معمایی در مدیوم فیلم کوتاه به نظر 
سخت و پرریسک است شما با چه چالش‌هایی در انتخاب 

مدیوم و ساخت آن مواجه بودید؟
در دوره پیشــین انجمن سینمای جوان، شــعار احیای ژانر 
مطرح شد و قرار بود ژانر در سینمای ایران احیا شود. یکی 
از مغفول‌مانده‌تریــن ژانرهــا، چــه در ســینمای بلنــد و چه 
در فیلم کوتاه، ژانر جنایی و معمایی اســت. مــا نیز به این 
ســمت حرکت کردیم، اما این موضوع بعدها به برچسبی 
بدل شــد که می‌گفت اثر ما فیلــم کوتاه نیســت و به فیلم 
بلند نزدیــک اســت؛ به‌ویژه کــه گفته می‌شــد فیلــم کوتاه 
باید بیشــتر بر یــک موقعیت انســانی محــدود تمرکز کند. 
به همین دلیــل، در بســیاری از جشــنواره‌های داخلی ما را 

بایکوت کردند.
با این حال از کاری که انجام دادیم رضایت دارم، زیرا قصد 
ما آزمایش و تمرینی برای فیلم بلند آینده بود. بازخوردهایی 
که در اکران‌های مختلف دریافت کردیم، بسیار مثبت بود. 
قصه‌گویی جنایی در زمان محدود فیلم کوتاه کار سخت و 
پیچیده‌ای است. ما اصرار داشتیم قصه به‌طور کلاسیک 
روایت شود، نقاط عطف داشته باشد و شخصیت‌ها برای 
مخاطب شناخته شوند. این اثر پرشخصیت بود و معمولاً 
در فیلم کوتــاه چنین پیچیدگــی یا تعدد شــخصیتی کمتر 
دیده می‌شــود، امــا مــا ایــن ریســک را پذیرفتیم و بــه نظر 
من نتیجه مطلوبی به همراه داشت؛ تجربه‌ای که برای ما 
سکوی پرتابی به‌سوی فیلم بلندمان محسوب می‌شود.

از نقش سازمان اوج در ساخت این فیلم بگویید.
ســازمان اوج اسپانســر اصلی و حامی مهم این پروژه بود و 
بدون حمایت آن، ســاخت فیلم امکان‌پذیر نبود. با توجه 
به افزایش هزینه‌های تولید در ایران و گران شــدن نیروی 
انسانی، تجهیزات و لوکیشن‌ها، ساخت فیلم کوتاه دیگر 
مانند هفت یا ده سال پیش ارزان تمام نمی‌شود. به‌عنوان 
نمونه، فیلم »زیر سایه بلوط« که پارسال برنده جایزه شد، 
بسیار پرهزینه بود. فیلم ما با حمایت سازمان اوج ساخته 
شد و در مقیاس سینمای کوتاه جزو آثار میان‌رده محسوب 
می‌شــود، چــرا کــه فیلم‌هــای گران‌تــر دیگری هم ســاخته 
می‌شــوند. با این حال، بســیاری از فیلم‌های کوتــاه مهم و 
ژانرهای متنوع بدون چنیــن حمایت‌هایی تولید نخواهند 

یــا کشــور دیگــری کــه در آن اقامــت دارد ببــرد. در نتیجــه، 
پدر همیشــه این راز را با خــود حمل می‌کند و یوســف برای 
مادر همیشــه زنــده خواهــد مانــد. شــاید این تصــور کمی 
آرمان‌گرایانه باشــد، امــا چــون آن را خلق نکــرده‌ام، ترجیح 
می‌دهم در همــان شــکل ایده‌آلی کــه در ذهــن دارم باقی 

بماند.

با توجه به رویکردی که اخیرا نسبت به مهاجران افغانستانی 
بود، آیا نسبت به فیلم موضع‌گیری تندی شکل گرفت؟

نظرات بسیاری درباره پایان‌بندی و حتی رویکرد فیلم نسبت 
به برادران افغانستانی ما، چه پیش از جنگ و چه پس از آن، 
وجود داشــت. نقد شــخصی من به شرایط کشــورمان این 
است که بالاخره مرزها باز بوده و دوستان افغانستانی تنها 
به دنبال پنــاه بودند؛ چــه جایی بهتــر از ایران که همســایه 
اســت، مردمان خوبی دارد، هم‌زبان و هم‌فرهنگ اســت. 
واقعــاً مهمان‌نــوازی ایرانی‌ها نســبت به افغانســتانی‌ها در 
دنیــا کم‌نظیر بوده اســت. بنابرایــن نمی‌توان بــه آنها خرده 
گرفت. بــه نظرم هم می‌شــود بــه ایــن مهاجران حــق داد و 
هم نــه و این همــان نقطه‌ای اســت کــه قصه فیلم شــکل 
می‌گیرد. یعنی یک حق و ناحقی وجــود دارد و این انتخاب 
پدر است که بتواند خانواده‌اش را در صلح و آرامش در ایران 
نگــه دارد یا با جنــازه فرزندش به کشــور خود بازگــردد. این 
همان مســئله اصلی فیلم اســت. متاســفانه بعد از جنگ 
نگاه‌ها نســبت به این مســئله تندتر و به طبــع فیلم‌ هم با 
واکنش‌هایــی روبرو شــد امــا خوشــبختانه به‌تازگــی، فیلم 
توانست جایزه بهترین فیلم کوتاه خارجی‌زبان را از جشنواره 
کازان روسیه را دریافت کند و این اتفاق تا حدی التیام‌بخش 

این قضاوت‌ها بود.

به نظر می‌رسد پس از ساخت فیلم حواشــی آن برای شما 
مسیر دشواری بود.

بالاخره فیلم‌ســازی همیــن اســت و این قضاوت‌هــا وجود 
دارد و ممکن اســت به افغانســتان، به ایــران، به مــن یا به 
مدیری بربخورد. بالاخره باید تلنگری زده شود. اگر فیلمی 
چیزی برای گفتن نداشته باشــد، دیگر فیلم نیست؛ فقط 
شــما پولی از بیت‌المال گرفته‌اید و ســاخته‌اید بدون آنکه 
اتفاقی رقم بزنید. فیلمی که جنجال ایجاد می‌کند، فیلمی 
که دیــده می‌شــود، جایــزه می‌گیــرد و... حرفی بــرای گفتن 
دارد. این فیلم در جشــنواره‌های متعددی حضور داشته و 
تاکنون پنج جایزه جهانی دریافت کرده است و شاید طبیعی 
است که فیلم‌هایی که حرفی برای گفتن دارد مورد هجمه، 
نقد و قضــاوت قــرار گیرند. بــه هر حــال این مســیر با همه 

سختی‌اش، موفقیت‌آمیز بود.

در مورد حمایت سازمان اوج بفرمایید؟
پیــش از هــر چیــز بایــد بگویــم باشــگاه فیلــم ســوره نقش 
پایه‌گــذار را بــرای مــن داشــت. آقای موحــد، آقــای ملکی و 
محمد گودرزی که تهیه‌کننده من بود، واقعاً به من فرصت 
دادنــد. مــن در این باشــگاه رشــد کــردم. مخصوصــا ناصر 
نادری که ریاست رویال را بر عهده داشتند و آقای آذرپندار 
نیــز لطف بســیاری به فیلــم داشــتند و چــه زمانی کــه دبیر 
جشــنواره بودند و چه در مقام مدیریتی، واقعاً پشت فیلم 
من ایســتادند. به پشــتوانه باشــگاه فیلم ســوره توانســتم 
ســازمان اوج را پای کار بیاورم. اینکه یک مدیر ریسک کند 
و پشــت فیلمی بایســتد که امکان عبور از خط قرمز یا نقد 
سیستم و حتی نقد کشور افغانستان را دارد، واقعاً جسارت 
و شهامت می‌خواهد. همه مدیران چنین روحیه‌ای ندارند، 
اما دوســتانی که همراه ما بودند، واقعاً پای کار ایستادند و 

من از آنها قدردانی می‌کنم.
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